
 

  
  
  
  
  
  

  خداشناسي، فطرت دل يا عقل

  ∗∗∗∗حميد نگارش
  ، قماستاديار كلام اسلامي، پژوهشكدة تحقيقات اسلامي

  )07/04/1389: ، تاريخ تصويب28/01/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
كوشد منشأ خداپرستي و خداشناسي را فطرت دل   نگارنده مي ،در اين مقاله  

 خاص نهفته است كه او را يبه اين معني كه در نهاد آدمي گرايش       . بيان كند 
متوجـه مبـدأ خـويش    او را كنـد و از درون   به شنيدن پيام حق دعـوت مـي     

شناسي ديني است كـه      سان فطرت يكي از اركان ان     ، با اين نگرش   .گرداند مي
شناسـي،   ي، خداپرسـتي، ديـن  ايهاي دين در بـاب خـداگر    در تشريح ديدگاه  

هـاي   ها و گرايش    فطرت، ويژگي  ةتبيين واژ . رود كار مي  به...  شناسي و  انسان
  .فطري در همين راستا مطرح گرديده است

هـاي   ي، فطـرت دل، فطـرت عقـل، خودشناسـي، گـرايش      يخداجو :ها  كليدواژه
  .فطري
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  هممقد

هـاي خاصـي را       در ميان موجودات جهان انسان ويژگي       و انسان گل سرسبد نظام هستي است     
فتبـارك  « هنگام خلقت آدمي به خود بهكه همين ويژگي سبب گرديده است تا پروردگار        د  دار

ها كه انـسان را از حيوانـات         ترين اين ويژگي   مهم. بفرمايد) 14 :مؤمنون( » احسن الخالقين   اللهّ
  فطـرت  ،سـازد  ميكند و زمينه رسيدن به بالاترين مراحل كمال را براي وي ميسر              گر جدا مي  دي

اصل اعتقاد به وجود خدا ريشه در فطـرت دارد     . توحيدي است كه در انسان قرار داده شده است        
 علـي  و والاترين رسالت انبيا توجه دادن بشر به همين فطرت پاك الهي است لذا مولاي موحدان    

ها قـرار داده     بيين توجه دادن انبياي عظام به قدرتي كه خداوند در بافت وجودي انسان            در ت ) ع(
فَبعـثَ فـيهم   «: فرمايـد  گردد، مي رساندن آن كه سبب تكامل و رستگاري انسان مي   فعليت و به 

 »... وهم منـسي نعمتـه    اتَر اليَهم اَنبيائه ليستأَدوهم ميثـاقَ فطرَتـه و يـذكَّر          رسلهَ و و  
ها برانگيخت و ايـشان را     پس خداي تعالي پيامبران خود را در بين انسان         .)1ة  ، خطب البلاغه نهج(

توحيـد  (درپي فرستاد تا عهد و پيمان را كه جبلّي آنان بود بطلبـد و نعمـت فرامـوش شـده                       پي
  ... را به ايشان يادآوري كنند) فطري

تـرين مـسائل معـارف       حيـاتي  فطـرت و خداشناسـي فطـري از          ةتوان گفت مسئل   ت مي ئجر به
هـاي متنـوعي     كـه در روزگـار مـا گرچـه بحـث          اسـت  والا برخوردار    ي از جايگاه  و  است اسلامي

صـورت مـستوفي بيـان     ها حق مطلـب بـه   نبودن آن  اما به جهت جامع   ،پيرامون آن صورت گرفته   
  .نگرديده است

هـايي در    ها و جاذبه   شود كه در سرشت انسان كشش       استفاده مي  كه زبان اسلام است،    قرآناز  
ها وجود دارد كه در نوع خود نسبت به موجـودات ديگـر منحـصر بـه                  ها و گرايش    شناخت ةزمين
  .استها، گرايش به خداوند  ترين اين گرايش  مهماست؛فرد 

حـسب    بـه زيـرا جـو كـرد،     و راز تكامل معنوي انسان را بايد در فطرت پاك توحيدي او جـست            
  .ست و در اين كسب كمال محدويتي براي او وجود نداردفطرت، اين انسان طالب كمال ا

  :اند از عبارتتحقيق اين بعضي از سؤالات 
  گيرد؟  آيا اعتقاد به خداوند از درون انسان سرچشمه مي.1
هاي گرايش به خداوند وجود       آيا آفرينش انسان به نحوي است كه در نهاد و سرشت او مايه             .2

  دارد؟
  ي يا هر دو؟يداگرا خداشناسي فطري است يا خ.3
   به چه دليل؟، يا فطري دلاست خداشناسي، فطري عقل .4



  33  حميد نگارش/ خداشناسي، فطرت دل يا عقل
 

 

   تحقيقةپيشين

، )47، 2 ج: تـا  بحراني، بي (برهان :هاي تفسير همچون ، كتاب)ع( عليالبلاغه نهج و   قرآنبعد از   
 و  )323،  5 ج: 1365رازي،   (الجنان روح و   الجنان روض،  )345،  2 ج: 1373حويزي،   (نورالثقلين

 در خصوص فطـرت و خداشناسـي        )277،  3 ج: 1362مجلسي،   (بحار: روايي همچون هاي    ابكت
  :نويسد باره مي اين  ملاصدرا در. اند مطالبي را مطرح كرده

 الخلق عليهـا ان لايعبـدوا        اللهّ  التي فطر  ةان من احوال التي هي امهات احوال الفطر       

  )236، 9 ج: 1378، شيرازي(  لا اللهّا
احوال فطرت كه خدا خلق را بر آن سرشته است آن است كه غير خـدا          ترين   از مهم 

  .را عبادت نكنند

 در خصوص خلقت انسان معتقد است كه وقتي خدا طينـت آدم اول  )قدس سره(امام خميني  
 غيرمحجوبـه اسـت كـه    ةيكي فطرت مخمور. را مخمر فرمود دو فطرت اصلي و تبعي را عطا كرد  

از فطرت عشق به كمال مطلق، خير و سعادت مطلقـه و ديگـري   سمت اصليت دارد و آن عبارت    
فطرت محجوبه كه سمت فرعيت و تابعيت را دارد و همان فطرت تنفر از نقص و انزجار از شـر و                 

  .)76: 1377خميني، امام (شقاوت است كه اين مخمر بالعرض است 
 ؛گـردد  شامل مي  بلكه جميع معارف حقه را       ، معتقد است فطرت اختصاص به توحيد ندارد       وي

  .)77 :1360 خميني، امام( اي كه خدا بندگان را به آن مفطور فرموده است معارف حقه
 و  رفـرَف وصـول   كنـد و يكـي را         الهيه و آتش عشق رباني به نار و نور ياد مـي            ةامام از جذب  

 هـا   انـسان  ة معتقد بود كه هم ـ    وي .)100 تا،  بي:  خميني امام( خوانند  مي براق عروج ديگري را   
جـز  : فرمايـد  اي جز او ندارند لذا در ديوان خود مي         ند و گمشده  ا  دلبسته و سرگشته جمال مطلق    

 ايشان هم چنين بر ايـن بـاور         .)41 :1372 خميني،   امام( رخ دوست نظر سوي كسي نيست مرا      
 فطري بشر رسيدن به محبوب است و معتقد بودنـد كـه ريـشه در پيمـان روز           ةبودند كه خواست  

  :الست دارد
  شق جانان ريشه دارد در دل از روز الستع

  )65: همان(عشق را انجام نبود چون ورا آغاز نيست 
 ةبــار در30 :، روم53 :، نحــل172 : ذيــل آيــات اعــرافتفــسير الميــزانعلامــه طباطبــايي در 

هاي ارزنده و دقيقـي       بحث ،بودن دين حنيف    فطري  و بودن ايمان به خدا    بودن دين، فطري   فطري
  .)16 و 2، 1 م، ج 1973يي، طباطبا( دارد
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  شناسي فطرت از منظر ارباب لغت  واژه

شـود، سـنبله از       آمدن و جداشدن، مانند اينكه بذر شكافته مـي         يعني شكافتن و بيرون   » فَطرْ«
  . گردد آيد و از قشر جدا مي آن بيرون مي

معناي ايجـاد   ا  ام. اصل فطر جداشدن از طول است      ؛)382 :تا راغب، بي ( اصل الفَطرْ الشق طولاً   
  فطراللـّه  :نويـسد   مـي نكتـه  ايـن   با توجه بـه كه راغب   چنان ،و ابداع نيز از آن استفاده شده است       

  .؛ منظور از فطر ايجاد و ابداع است)همان(  هو ايجاده الشي و ابداعه،الخلق
 و پيـدايش     نو فطر، آفرينش . )457،  3  ج :تا بي(  الابتدا و الاختراع   ، الفطر :نويسد اثير هم مي   ابن

  .جديد است
 الخلـق    كما ينفطر الورق عن الشجر و منه فطر اللهّ        الفطر الشق عن امر اللهّ    « :يدگو طبرسي مي 

 فطر يعني جداشدن از فرمان خـدا  ؛)298، 10  ج:1406طبرسي، ( ما شق منه فظهر هلانه بمنزل 
 ةمنزل ـ خلق زيرا خلق به    ال  شود و به همين معناست فطراللهّ      گونه كه برگ از درخت جدا مي       همان

 الخلـق    باشد و فطراللّـه    در واقع فطر، جداشدن از طول مي      . آن است كه از خدا ظهور يافته است       
  .ء از طرف خدا يعني ايجاد و ابداع يك شي

وجـدي،  (»  الخلق، خلقهم و انشأهم     شقهّ و فطراللّه  : ءو فطر الشي  « :نويسد فريد وجدي هم مي   
  .  كرد و خلق كرد و خلق را ايجاد كردخدا جدا. )311، 27  ج:1971

كـار بـرده    معني آفريدن، شكافتن، ابتداء، اختراع و انشاءكردن كار نيـز بـه   دهخدا نيز فطر را به    
  )17179، 11 ج: 1337 دهخدا،( است

  فطرت

معني آفرينش، ضمير، جبلت، سرشت، ابداع و اختراع         هاي فارسي به   نامه  در لغت  »فطرت« ةواژ
  .)17179، 11  ج:1337 دهخدا،( جود در آغاز خلقتش داراست، آمده استصفتي كه هر مو

تذكر اين نكته ضروري است كه فطرت اسم مصدري است كه مبين نوعي خـاص از آفـرينش                  
 و المعني انـّه يولـد       ةكب و الر  ةلجلس منه كا  ةل الحا ةو الفطر «: نويسد باره مي  اين  اثير در  ابن. باشد مي

فطـرت حالـت    . )475،  3  ج :تـا    بـي  اثير، ابن( »الطبع المتهيي لقبول الدين    و   ةلجبلّعلي نوع من ا   
  . كه براي پذيرش دين آمادگي دارداستخاصي از جبلتّ و سرشت آفريده شده 

  :اند از توان يافت؛ عبارت هايي كه در لغت، براي فطرت مي ويژگي
   غير اكتسابي.1

ه و هـي             التي ةلخلق ا ،ةالفطر« :نويسد  مي اقرب الموارد صاحب    خلق عليها المولود في رحـم امـ
 فطـرت   .)933،  2 ج: 1374،  الخـوري ( »خلقتـه   التي يتصف بها كل مولود فـي اول زمـان          ةلصفا
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 كه مولود در رحم مادر بر آن آفريده شده و صـفتي اسـت كـه هـر                   استنوعي خاص از آفرينش     
  .استموجودي از ابتداي خلقتش از آن برخوردار 

  ه  بديع و بدون پيشين.2
 و   اسـت  كـار رفتـه     تنها در مورد انسان بـه      قرآنو در   است  اصطلاح فطرت يك اصطلاح خاص      

منظور بر اين معنـي    كه ابن   همچنان ؛اين خلقت خاص دارد   ة  بودن و عدم پيشين    سابقه نشان از بي  
 .)285،  10 ج: 1405 منظـور،  ابـن (» ، الابتـداء و الاختـراع     ةالفطـر  «:نويسد گذارد و مي   صحه مي 

  . پيدايش جديد، يعني آفرينش نوتفطر
كنـد و   عباس را نقـل مـي      در تأييد حرف خود سخن ابن      ،و بعد از نقل اين ويژگي براي فطرت       

  :نويسد مي

 عنهما ما كنت ادري ما فاطر السموات و الارض حتي اتـاني              عباس رضي اللهّ   قال ابن 
   .)همان( اانا فطرتها اي انا ابتدأت حفره:  فقال احدهما.اعرابيان في بئر

دانـستم تـا اينكـه      را نمـي »فاطر الـسموات و الارض «من معني  : گويد عباس مي  ابن
 يكي از آن دو     .دندكر  مي كه بر سر چاهي با يكديگر منازعه         مروزي دو اعرابي را ديد    

  .  يعني اين چاه را نخستين بار من حفر كردم،»انا فطرتها« :به ديگري گفت

  .گويند  هر چيزي را مية بلكه خلقت اولينيست، عام مراد  در فطر صرف خلقتگفتتوان  مي
 » بعيد مـن الـصواب  ةلخلق باة فتفسير بعضهم الفطر،و علي هذا « :گويد  علامه طباطبايي هم مي   

. »نيـست تفسيرنمودن معناي فطـرت بـه خلقـت، خـالي از اشـكال              « ؛)298،  10  ج :طباطبايي(
  .ندندا  بلكه خلقت خاص مي،دندان  فطرت را خلقت تنها نميايشان ،بنابراين

 بلكه اسم مصدري است كـه نـوع خلقـت را بيـان     ، فطرت معادل خلقت نيستروشن است كه  
معناي ابـداع     فطرت به  ة خلاصه آنكه واژ   .اثير مدعي اين حرف شده است      كه ابن   همچنان ،كند مي

  .آفرينش و خلقت بدون الگوي پيشين است
    معرفت الهية فطرت دربردارند.3

 آن است كه فطرت     ، ديگر كه بايد لحاظ گردد و توجه ارباب لغت را به خود جلب كرده              ويژگي
 عليـه    مـا فطـر اللـّه   ةالفطـر « :گويـد  منظور مي ابن. در دل خود شناخت به خداوند را همراه دارد    

 فطرت آن چيزي است كه خدا مردم را با آن سرشته اسـت و آن عبـارت              ؛» به ةفالخلق من المعر  
  .)286، 10  ج:1405 منظور، ابن( اوستاز معرفت به 

 اين عبارت مبين آن است كه پيوند بين فطرت و معرفت به خـدا هرگـز از هـم                    گفتتوان   مي
  .شود گسسته نمي
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  هاي امور فطري ويژگي

 اسـتاد   ؛هاسـت  بـودن آن   هـاي امـور فطـري همگـاني         يكي از ويژگي   :بودن همگاني و فراگير   .1
 چـون حقيقـت هـر      ،امور فطري همگـاني اسـت     «: يدگو گي مي علت اين ويژ   ةبارجوادي آملي در  

  .)26: 1376 جوادي آملي،( »انساني با اين واقعيت سرشته است
  :يدگو باره مي اين  در) ره(امام خميني

 در ت مخمـره ئ ـهيم فطرت است چون از لـوازم وجـود     بايد دانست كه آنچه از احكا     
الم و جاهـل و وحـشي و        ع ـ. اصل طينت و خلقت، احدي را در آن اخـتلاف نباشـد           

  .)154 :1368 خميني، امام( اند متمدن و شهري و صحرانشين در آن متفق

  :فرمايد ميدر اين زمينه استاد جوادي آملي : نشدن فطرت  تبديل.2

خدا آن را تغييـر     . كند و نه غير خدا     شود، نه خدا آن را عوض مي       فطرت تبديل نمي  
احـسن گرچـه    د و تغيير احسن بـه غيـر   چون انسان به احسن تقويم آفري  ،دهد نمي

  زيـرا كـه مخـالف   ؛ اما دليلي ندارد كه آن تغيير را ايجـاد كنـد        ،مقدور خداوند است  
  .)190 :1376جوادي آملي، ( حكمت اوست

 تحقـق آن بـه علتـي غيـر از علـت وجـود               است، از آنجا كه امور فطري جزء سرشت انسان          .3
كنـد و بـا    وجود پيدا كند فطريات او هم وجود پيدا مـي بنابراين اگر انسان . نيستانسان نيازمند   
  . ديگر اكتسابي نيستاستند و از آنجايي كه مقتضاي آفرينش انسان وش هم همراه مي

 آن فقط خداست و اگر به انسان اسـتناد پيـدا   ة فطرت به غير خدا استناد ندارد زيرا بخشند .4
  .)190 :1376جوادي آملي، ( ليكند از قبيل استناد به مبدأ قابلي است نه مبدأ فاع

و انـد      به ديگر سـخن بـالقوه و اجمـالي         ند؛صورت قوه و استعداد     فطريات در وجود انسان به     .5
 ـ . رسند د كه به مقام فعليت مي     ننك مياي رشد    تحت شرايط و عواملي به گونه       در    ميـوه  ةمثلاً دان

 وجـود دارد و در واقـع اگـر در           شـدن در آن     يعني استعداد ميـوه    استصورت بالقوه ميوه     ابتدا به 
شـود تـا جـايي كـه          شكوفا مـي   ،هاي لازم صورت گيرد    شرايط مساعد جوي قرار گيرد و مراقبت      

 بعـد از  هـستند، صـورت اسـتعداد     امـور فطـري در آغـاز بـه        . آيد  كامل در مي   ة يك ميو  صورت به
كه فطريات و امور    شود    روشن مي  ،با اين توضيح  . ندشو د و شكوفا مي   ننك ميمراحلي فعليت پيدا    

 اگـر ايـن     ،به ديگر سخن  . هستندپذيري را دارا     دهي و جهت   فطري در وجود انسان قابليت جهت     
شود تا جايي كه ممكن اسـت   ها كاسته مي امور فطري در شرايط نامساعد قرار بگيرند از رشد آن 

ن تعلـيم و     اگـر عـواملي چـو      ،د و به فعليت نرسـند و بـرعكس        نها آشكار نگرد   در بعضي از انسان   
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دهـي را     بلكه نقـش جهـت     ،دنكن تنها رشد مي    امور فطري نه   ،تربيت محيط اجتماعي خوب باشد    
  .ندشو دار مي نيز عهده

  .كنند  تعالي انسان را فراهم مية زمينند؛ زيرا فطريات از نوعي قداست برخوردار.6

  هاي فطري گرايش

  :گويد ها مي اين گرايش ةباراستاد مطهري در

هاي خـاص در انـسان اسـت كـه ايـن       ن از غير انسان يك سلسله گرايشامتياز انسا 
هاي مقـدس ناميـد و شـكل انتخـابي و آگاهانـه دارد و           توان گرايش  ها را مي   گرايش

مطهري، ( شوند ها اموري هست كه ملاك و معيار انسانيت شناخته مي    هرحال اين  به
1376: 73(.  

طلبـي و    كمـال  جويي، ي، علم خواهي، حقيقت   ي، ميل به جاودانگ   يخواهي، ميل به زيبا    فضيلت
  .هايند  از اين گرايشيايه ميل به پرستش نمونه

ها به اين معنـي اسـت        بودن آن  فطري بودن و  اصيل. هستندهاي اصيل، فطري     اين نوع گرايش  
 عوامـل خـارجي   ةواسـط   اين ملازمه نه به    .استكه روح هر انساني ملازم و همراه با اين تمايلات           

در . اسـت منـد    ههـا بهـر    صورت ذاتي از آن    هر انساني به    و است خاصيت روح انساني     ةسطوا كه به 
   :يمكن  ميها را بيان  آني به صورت اجمالادامه،

  جويي حقيقت. 1

 كه از همـان روزهـاي اول در         استهاي مقدس در وجود انسان حقيقت جويي         يكي از گرايش  
دنبال كـشف   بهانسان  ،يق مطلوبيت ذاتي دارد  از آنجا كه كشف حقا    . گردد وجود انسان شكوفا مي   

  :گويد مي اين گرايش ةبارشهيد مطهري در. استحقايق 

گـرايش بـه كـشف     ؛  مقصود اين اسـت كـه در انـسان چنـين گرايـشي وجـود دارد               
اينكـه انـسان     .كمـا هـي عليهـا      درك حقـايق اشـيا     .ها آنچنان كه هـستند     واقعيت

از دعاهاي منـسوب    . دريافت كند  هستند، آنچنان كه    ،خواهد جهان را، هستي را     مي
چنـان كـه      ؛ بارالها اشـياء را آن     »رني الاشياء كما هي   أاللهم   «:پيامبر است كه فرمود   

شـود    آن چه كه به نام حكمـت فلـسفه ناميـده مـي         اساساً. هستند به من نشان بده    
اسـت     اصلاً اگر بشر دنبال فلسفه رفت براي همين حس بـوده           .هدفش همين است  

 مـا نـام ايـن حـس را حـس فلـسفي نيـز                .حقايق اشيا را درك كنـد      يقت و حقكه  
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 ةمقول ـ خواهيـد بگوييـد   بگوييد حقيقت جـويي، مـي      خواهيد  مي ؛توانيم بگذاريم  مي
  .)74 :1376مطهري، ( و يا مقوله دانايي  فلسفهةمقول حقيقت،

  خواهي  حس نيكي يا فضيلت. 2

بـه    يعني انـسان فطرتـاً  ؛خواهي است يلت فض،فطري انسان هاي مقدس و  كي ديگر از گرايش   ي
هـايي   صورت طبيعي بـه ارزش     به  و است و طالب آن     رد علاقه دا  ،شمارد آنچه فضيلت اخلاقي مي   

 ايـن حـس را      .كنـد  ايل اخلاقي را طرد مي    ذگونه كه ر    همان ؛ صداقت گرايش دارد    و چون عدالت 
 ةفـضيلت برآورنـد    كه نيكـي و    را به مواردي  زي ؛دكرتوان براساس خود محوري انسان تفسير        نمي

 ،خسران باشد   زيان و  ةكه دربردارند هم   بلكه حتي در مواردي      ؛ مربوط نيست  ،نفع او باشد   سود و 
تـوان آن را   بالاتر آنكـه نمـي    هر چند به دليلي آن را اظهار نكند و  ؛اين احساس در او وجود دارد     

 گستردگي آن بسيار فراتـر از  ة دايرزيرا ؛ دانستها آداب قومي و ملي و مانند آن معلول فرهنگ و  
اعمـال   ةبـار امـام خمينـي در     .خـورد  چشم مي   افكار به  ة افراد با هم   ةدر هم   و استموارد مذكور   

  :فرمايد صالحه در وجود انسان مي

نفـس انـسان    .هايي هستند كه با نفس انسان سازش داشـته باشـد   اعمال صالحه آن 
فطـرت انـسان    ت در آن اسـت و   يعنـي اسـتعداد سـعاد      ؛سعادتمند خلق شده است   

 عمـل   ،فطـرت سـازش داشـته باشـد        عمل صالح آن است كه با      .فطرت سعيد است  
 فطـرت انـسان فطـرت    .ناصالح آن است كه با فطرت انـسان سـازش نداشـته باشـد          

  .)379، 6 ج: الف 1373 خميني، امام( دوستي است با برادرانش

  خواهي زيبايي. 3

خـواهي معنـايي      زيبـايي  .اسـت خـواهي    د انـسان زيبـايي    يكي ديگر از تمايلات عالي در وجـو       
 در اينجا منظور زيبايي در غير افعال اختياري يعني زيبايي جمـال طبيعـي               ،عام دارد  گسترده و 

  : يدگو شهيد مطهري در اين خصوص مي .است

معنـي   معني زيبـايي دوسـتي و چـه بـه           چه به  ،در انسان گرايش به جمال و زيبايي      
 اين هم يـك گـرايش       .معني مطلق وجود دارد     به ،نامش هنر است  كه  ي  آفرين زيبايي

مطهـري،  ( باشد كه از اين حس فارق و خـالي باشـد    كس نمي  هيچ است در انسان و   
1376: 80(.  
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هـاي گونـاگون    توان گفت وجود اين گرايش متعالي در وجود انسان موجب پيدايش شـاخه     مي
 بـر  قرآن كـريم توان گفت بخشي از اعجاز  مياي كه   هنر در تمدن اسلامي گرديده است، به گونه       

  .  است يك اعجاز هنري تلقي شدهقرآنريزي شده تا آنجا كه  زيبايي پايه اساس هنر و

  جويي حس كمال. 4

  بعـضي از أجـويي اسـت كـه خـود منـش      هاي متعالي در وجـود انـسان، كمـال       از ديگر گرايش  
  :دگوي باره مي اين  استاد مطهري در.استهاي مقدس  گرايش

انسان به حـسب      وجوكرد و اينكه   از نظر ما راز تكامل را در فطرت انسان بايد جست          
 ايـن علـت     ؛ خودش حد يقـف نـدارد      جوييِ در كمال  جو است و   كمال فطرت خودش 

چنين طبيعت كمـال     انسان كه داراي چنين استعدادي هست و       .لي تكامل است  صا
 در نتيجه نوع انـسان دائمـاً        ،ر است ابتكا داراي عقل و اراده و فكر و       جويي را دارد و   
  .)250 :تا مطهري، بي( رود رو به كمال مي

 بلكـه شـامل     ، در واقع اختصاص به انسان ندارد      ،بيان اين نكته ضروري است كه ميل به كمال        
 خاصي از اين كمال است كـه در حيـوان           ة درج است اما آنچه ويژه انسان      ؛گردد حيوانات هم مي  

  .  تشخيص مصداق كمال استةحيوان در حوز ع تفاوت انسان وشود و در واق يافت نمي

  طلب  موجودي كمال،انسان

 هر انساني با مراجعـه بـه        .جويي است  هاي اميال فطري انسان، كمال     ترين ويژگي  يكي از اصيل  
دوسـت دارد    اسـت و    نيكي طالب خوبي و   انسان فطرتاً . كه تمايل به كمال دارد     يابد، خود در مي  

  . گريزان است بدي متنفر و چنانچه فطرتاً از نقص و  وكمال دست يابد،به صفات خوب
انـسان اگـر درپـي     . بسياري از اميـال دانـست    أمنش توان اساس و   جويي را مي   گرايش به كمال  

خاطر اين اسـت كـه دانـش، كمـالي از كمـالات محـسوب                كند به  معرفت تلاش مي   كسب علم و  
 انسان  ،سوادي دور نمايد   بي د خود را از هرگونه جهل و      خاطر است كه ميل دار     نيز بدين . شود مي

  . بيند ، به اين سبب است كه كمال خود را در قدرت مياستطور فطري طالب قدرت  اگر به
هـا در مـصاديق       انسان ةآوردن كمال است، گرچه هم     دست ها براي به   تلاش انسان  تمام سعي و  

شود، اختلاف بر سر مصاديق كمال    ه مشاهده مي   لذا اگر اختلافي در اين ناحي      ؛كمال وفاق ندارند  
  .توافق دارند» وجود ميل به كمال در انسان«است و اين در حالي است كه همگان بر سر اصل 
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رود نـوع    سوي هرچيـزي كـه مـي       انسان به . ندا  نهايت در حركت   سوي بي  اميال فطري آدمي به   
 ما اگر   :گويد باره مي  آبادي در اين   همرحوم شا . خواهد و كمال مطلق، خداوند است      كامل آن را مي   

  .)37 و 35 :1360آبادي،  شاه( يابيم كه او عاشق كمال مطلق است  مي،به فطرت رجوع كنيم

  كمال حقيقي انسان چيست ؟

بيني الهي و بينش اسلامي كمال حقيقي انسان رسيدن به مقام قرب پروردگـار         براساس جهان 
نهـد كـه در     حيوانيت فراتر مي ةشود و پا از مرتب     انسان مي  هنگامي انسان حقيقتاً و بالفعل       .است

 در   ـنهادن در اين مسير يا انسان بالقوه اسـت  راه تقرب به سوي خداوند قدم بردارد و قبل از گام
طور كلـي سـقوط     يا به  ـصورتي كه هنوز استعداد رسيدن به اين مقام در او محفوظ مانده باشد

  .ها درآمده است تر از آن تكرده و در شمار حيوانات يا پس

  خداشناسي، فطري دل يا عقل 

 اول اينكه قائـل     : احتمال وجود دارد   ا، دو بودن اعتقاد به خد     فطري ةباربررسي احتمالات در  در  
 در ايـن  ؛شويم تصديق به وجود خداوند به صورت شناخت مفهومي و حصولي، فطري بشر باشـد      

  :نويسد  استاد مطهري مي.شود بودن به فطرت عقل مربوط مي حالت فطري

باشد يعني انسان    بودن خداشناسي مرادشان فطرت عقل مي      برخي از مدعيان فطري   
برد توجه به  به حكم عقل فطري بدون نياز به تحصيل مقدمات به وجود خدا پي مي            

نظام هستي و مقهوريت و مربوبيت موجودات خود بـه خـود و بـدون اينكـه انـسان             
 كه  همچنان؛آورد وجود مي اد به وجود مدبر را در انسان به       بخواهد استدلال كند اعتق   

شود مطلب از ايـن قـرار        در همه فطرياتي كه در اصطلاح منطق فطريات ناميده مي         
  .)932: 1372مطهري، ( است

 دل انـسان ارتبـاط   يعنـي احتمال ديگر آنكه علم حضوري انسان به خدا را فطري بشر بـدانيم     
 وجـود چنـين     ،كنـد  امي كه انسان به عمق وجود خويش توجه مي        عميقي با خداوند دارد و هنگ     

 :نويـسد  اسـتاد مـصباح مـي   . هـا وجـود دارد    زمينه اين شهود در همه انـسان       ؛يابد  مي  را اي رابطه
 مـردم وجـود     ة آن در هم ـ   ة نازل ةمعني علم حضوري داراي درجاتي است كه درج        خداشناسي به 

مـصباح،  (  آن مخـصوص مـؤمنين اسـت       ةت عالي ـ  هرچند مورد آگاهي كامل نباشد و درجا       ،دارد
1368: 359(.  
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 ،)65 :عنكبـوت مـثلاً   ( هـاي اضـطراري دارد     آياتي كه كنايه از بيدارشدن فطـرت در موقعيـت         
با اين ديد خداشناسي فطري است و خداپرستي و گرايش به خدا      .  است حاكي از همين نوع علم    

 فطرت ضمن تأييد اين مطلـب  ةيل آيعلامه طباطبايي ذ. فرع اين شهود و معرفت حضوري است 
  : نويسد مي

 فطرت اين اسـت كـه       ةمعارف و احكام ديني موافق فطرت انساني است و معناي آي          
 ، پرستش خدا، ياري كردن به ديگران      .احكام دين با نوع آفرينش انسان موافق است       

كه دستور دين است خواست فطرت آدمي اسـت بـا ايـن تفـسير ديـن                 ...  عدالت و 
 با اين نگرش ديـن همـان        ،اي از احكام است كه موافق با فطرت الهي است          مجموعه

رساند و هدايت به سـوي      سنت حيات و راه و روش است كه انسان را به سعادت مي            
اين سعادت كه غايت و كمال نوع انسان است بـه طـور تكـويني در خلقـت انـسان                    

  .)178 :16 طباطبايي، ج( وجود دارد

 خداخواهي، خداطلبي، خداپرستي فطـري      .است گرايش و احساس      فطرت ،فطرت انسان باري  
 ةعنوان كمال مطلـق در هم ـ      عشق به خدا به   . هستها    انسان ةبشر است و گرايش به خدا در هم       

هاي گوناگون شـده      موجب تلاش و جديت بشر در عرصه       ،افراد بشر موجود است و همين فطرت      
  .است
 نيست معقول    باشد، صورت فطري در انسان     به رسد اگر گرايش به پرستش موجودي      نظر مي  به

 به ديگـر   ؛ فطري بشر باشد   ، پس بايد نوعي شناخت و معرفت به خدا        ؛كه متعلق آن نامعلوم باشد    
 ايـن خـضوع در برابـر خداونـدي         ،كنيم سخن اگر در خودمان به طور فطري احساس خضوع مي         

  .است كه نسبت به او شناخت حضوري داريم

  خداشناسي، فطري دل 

هـا   آيد اين است كه آن     دست مي  بودن خداشناسي به   آنچه از تعابير دانشمندان در بحث فطري      
كه به اين معنا اند  معني استدلال روشن عقلي گرفته   بعضي فطرت را به    :اند دو راه مختلف پيموده   

هـايي از اسـرار       نظام جهـان هـستي و گوشـه        ةهر انساني بعد از رسيدن به كمال عقل با مشاهد         
اسـرار شـگرف آن      شود كه محال است اين نظام بـديع و          به اين حقيقت منتقل مي     ينش فوراً آفر
معني عقل فطـري اسـت كـه         بهدر اينجا    فطرت   ،نابراينب. ئي فاقد عقل و شعور باشد     ا مبد ةيديزا

گونه كه انسان وقتـي       همان ،رسد بدون نياز به استاد و معلم با يك استدلال روشن به مقصود مي            
  .  است است با يك استدلال روشن عقلي به آن رسيدهزءتر از ج ند كل بزرگك حكم مي
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آن اينكـه     و ؛تراسـت  تـر و مناسـب     بحـث صـحيح   اين   ايربولي فطرت مفهوم ديگري دارد كه       
آن را پـذيرا     رسـد و   يابد و بـه وضـوح بـه آن مـي           انسان حقايقي را بدون نياز به استدلال در مي        

كنـد و در     بيند اعتراف به زيبايي مـي      اخه گل خوشبو و زيبا مي      مثلاً هنگامي كه يك ش     ؛شود مي
دليـل   نيـازي بـه    گويد پيداست كه زيبا است و       مي  و بيند اين ادراك هيچ نيازي به استدلال نمي      

انـسان هنگـامي كـه بـه اعمـاق      .  خداشناسي نيز از همين قبيل اسـت  ةدرك فطري دربار  . ندارد
 أسوي مبد را به ي كه اوي ندا،شنود ي به گوش دل ميي ندا ،بيند كند نور حق را مي     جانش نگاه مي  

مطلـق كمـال     ئي كه كمـال مطلـق و      ا مبد ،كند نظير در جهان هستي دعوت مي      قدرت بي  علم و 
  .بيند خود را نيازمند به دليل نميدر اين درك وجداني درست همانند زيبايي گل  است و

سراغ فطريـات   به   براي تبيين اين نكته      ؛چيستبايد دقيقاً معلوم گردد مراد ما از فطرت عقل          
  . رويم در منطق مي

  فطريات در منطق 

: كننـد  نياز از استدلال و اثبات را به شش قسم تقـسيم مـي      علماي منطق قضاياي بديهي و بي     
  .  متواترات، مشاهدات، تجربيات،فطريات اوليات، حدسيات،

و اسـت   ها   ها با خود آن    ه دليل آن   قضايايي است ك   ،مقصود از فطريات از ديدگاه علماي منطق      
براي قـضاياي    مثالي كه معمولاً  .  ندارد ،جو شود و  ها جست  نيازي به اينكه دليلي از خارج براي آن       

 .آيـد  شود اين است كه عدد چهار زوج است و دليل آن از خود آن بـه دسـت مـي     فطري ذكر مي  
) صغري(دو بخش مساوي است      هگوييم عدد چهار قابل قسمت ب      اگر بخواهيم استدلال كنيم مي    

آنچـه   . پس چهـار زوج اسـت  ؛)كبري( زوج است ، دو بخش مساوي است  هو هرچه قابل قسمت ب    
» حد وسـط «در اصطلاح منطق اي  چنين واسطه   ـبراي استناد زوجيت به چهار است كه واسطه
  از خـود عـدد چهـار و   كـه آن را بودن به دو بخـش مـساوي اسـت      قابل قسمتشود  ـ ناميده مي

  . آوريم تحليل آن به دست مي
كنـد، بـه    بـودن عـدد چهـار حكـم مـي       گونه كه به زوج    عقل همان آيا  حال سؤال اين است كه      

 ةگونه كه بـراي اثبـات زوجيـت چهـار نيـازي بـه مقدم ـ       همان و كند؟ حكم مي  موجودبودن خدا 
نيـاز   بي هم  در اثبات وجود خدا،كند خارجي ندارد و حد وسط را از خود عدد چهار استخراج مي    

 را بالبداهـه درك     وخواهنـد بگوينـد انـسان، خـدا و وجـود ا             خارجي است؟ برخي مـي     ةاز مقدم 
   .تعبير ديگر اين مسئله فطري عقلي است ؛ بهنيازي به استدلال ندارد كند و مي

بـودن،   جـايي  بـودن، همـه    همگاني:  بايد داراي چند ويژگي باشد     ،اگر چيزي فطري عقلي باشد    
ها همگي   بودن اين است كه چون انسان      مراد از همگاني  . نيازبودن از استدلال   بي وبودن   هميشگي

 كـس  هيچداراي عقل هستند اگر حقيقتي براي عقل فطري باشد بايد مورد قبول همگان باشد و     



  43  حميد نگارش/ خداشناسي، فطرت دل يا عقل
 

 

هـا   بودن اين است كه وقتي حقيقتي، فطـري عقـل انـسان       جايي  مراد از همه   .با آن مخالفت نكند   
شرايط جغرافيـايي در آن      آداب و رسوم و     كشورهاي جهان مورد قبول باشد و      باشد بايد در تمام   
 باشـد بـا    هـا  چيزي فطري عقل انسان   اگر  بودن اين است كه      مراد از هميشگي  . تأثيرنداشته باشد 

 در ميـان مـردم اخـتلاف     زمان، آن به حسب اختلاف    ةردربا يستممكن ن  انسانيت همراه است و   
آن است كـه اگـر حقيقتـي از حقـايق مـورد قبـول               به معناي   استدلال  نيازبودن از     بي .پيدا شود 

بـودن عـدد     اگر كـسي زوج   . يستها قرارگيرد به هيچ وجه نيازمند استدلال ن        فطرت عقلي انسان  
خاطر اين است كـه عـدد چهـار يـا            خللي ندارد به   عقلش هم نقص و    كند و  تصديق نمي را  چهار  

  . ي از اين دو نداردتصور صحيح  و استبودن را درك نكرده زوج
  :فرمايد دل مي استاد مطهري درخصوص فطرت عقل و

بودن خداشناسي مقـصودشان از ايـن مطلـب فطـرت عقـل           برخي از مدعيان فطري   
گويند انسان به حكم عقل فطري بدون اينكه نيازي به تحـصيل مقـدمات                مي .است

 مقهوريـت و   ي و توجه به نظام هست   . برد پي مي  استدلالي داشته باشد به وجود خدا     
مربوبيت موجودات خود به خود و بدون اينكه انسان بخواهد استدلال كنـد، اعتقـاد             

 فطرياتي كـه  ةكه در هم آورد، همچنان وجود مي  انسان به  در به وجود مدبر و قاهر را     
مطلب از اين قرار اسـت ولـي فطـرت دل          . شود در اصطلاح منطق فطرت ناميده مي     

ن روحي خود متمايـل و خواهـان خـدا آفريـده شـده              حسب ساختما  يعني انسان به  
صـورت يـك غريـزه نهـاده      خداپرستي بـه  در انسان خداجويي و خداخواهي و . است

ايـن   جوي مادر در طبيعت كودك نهاده شده است،       و   جست ةكه غريز  شده، همچنان 
  .)73، 5 ج: تا طباطبايي، بي( مستشعر در كودك وجود دارد صورت غير غريزه به

   نيستفطري عقل  ،خداشناسي

اگر چيزي فطري عقل باشد، اولاً نياز به برهان نـدارد             زيرا نيست؛اما خداشناسي، فطري عقل     
ايـن مـسئله   بينـيم    در حـالي كـه مـي   ؛ ثانياً بايد همگاني باشـد ؛بايد دليل آن با خود آن باشد    و

عتبار كـه در    گر چه به اين ا     (.يستبه همين لحاظ هميشگي هم ن      جايي نيست و   همه همگاني و 
از ) .ها حـذف و طـرد نـشده هميـشگي اسـت      از روح و جان كل انسان      هيچ زماني اعتقاد به خدا    

 ة ماننـد دليـل سـاد   هرچند براي خود دليلي داشته است ،طرف ديگر هركس معتقد به خدا بوده 
هـاي لاغـر و       كوچك من، نيازمند ايـن دسـت       ةحركت اين چرخ  : گويد ريس كه مي   خنآن پيرزن   

 چگونـه ممكـن اسـت كـه         ؛آيـد  حركت درنمي   من به  ةها چرخ  بدون اين دست   ن است و  نحيف م 
 ةگويـد فـضل    حركت زمين، ماه، خورشيد و ستارگان به خودي خود باشد؟ يا آن چوپان كـه مـي                
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جـاي پـا دلالـت دارد بـر اينكـه            شتر در بيابان دلالت دارد بر اينكـه در آنجـا شـتري چريـده و               
  بصير ندارد؟  ها و زمين دلالت بر وجود خداي سميع و ن آيا آسما،رهگذري عبور كرده

  ساده، دلائل علمي و كلامي و فلسفي بسياري وجود دارد كـه علمـا و             هاي   بر اين دلالت   افزون
ها  ها با دقت هرچه بيشتر تنظيم شده كه فهم آن          بعضي از آن   اند و  اقامه كرده  ن و فلاسفه  امتكلم

 ادراك وجـود    ،ها همه نشانگر اين است كه بـراي عقـل          ينبه هر حال ا   . براي همگان دشوار است   
  : بلكه ميان اين دو ادراك سه فرق عمده وجود دارديست؛بودن عدد چهار ن خدا مانند زوج

 ،بودن عدد چهار بـديهي اسـت        نه بديهي و ادراك زوج     ،اينكه ادراك وجود خدا نظري است     . 1
  .نه نظري

 ولـي موجودبـودن خـدا       ،هان آن با خود آن اسـت      اي است كه بر    بودن عدد چهار قضيه    زوج. 2
  . يستاي است كه برهان با خود آن ن قضيه
تنهـا يـك     شـود و   سازيم كه خود از قضيه استنباط مي       بودن عدد چهار دليلي مي     براي زوج . 3

هـا از    هيچ كـدام آن     در حالي كه براي اثبات خدا دلائل بسياري وجود دارد و           ؛دليل بيشتر ندارد  
  .شود  استخراج نمي»موجود است خدا« ةخود قضي

   ميثاق ةتأملي در آي

  :  استبه ديگر سخن در آيه گفته شده.  است گواه قرار دادهاوخداوند عقل انسان را بر 

و هنگامي را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر          
 چرا گواهي داديم تا مبادا      :تند گف .خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم       

  .)172 :اعراف(غافل بوديم ] امر[روز قيامت بگوييد ما از اين 

 فرق است بين اينكه عقـل       .ستهدف ني  گونه تعبيرات ظريف و لطيف در كتاب آسماني بي         اين
 كـه اصـل و  ـ  به شهادت بخوانند يا خود وجود انسان را    ـابعاد وجود انسان است كه يكي ازـ را  
اگر عقل به شهادت خوانده شده بـود مقـصود ايـن بـود كـه      . هاست  جنبهةهم  همه ابعاد و   ةشري

 بنـابراين  ،شناسـد  عقل يا به فطرت خود يا به كمك براهين علمي و كلامي و فلسفي خدا را مـي     
 .تواند شاهد باشد و نيز تنها عقل است كه بايد به ربوبيت خدا اعتراف كند               تنها عقل است كه مي    

شود و اقرار كننده به ربوبيـت خـدا هـم خـود انـسان       تي خود انسان به شهادت خوانده مي اما وق 
  . ها است اين تر از شود مطلب بسيار عميق است، معلوم مي

گونه مطرح كرد     در واقع بايد اين    ؛فطرت دل است   شود مراد از فطرت،    اينجاست كه روشن مي   
 اعـم از اينكـه كـودك        اسـت، ه خـدا     وجود انسان برحسب طبيعت و سرنوشـت متوج ـ        ةكه عقرب 
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 عقـل   ةتعبير بـوعلي سـينا در مرحل ـ       به شعور و ادراكش به كار نيفتاده باشد و        شيرخواره باشد و  
در مراحل عقل بالملكـه يـا عقـل بالفعـل يـا        عقل بالقوه گذشته و ة از مرحل   اينكه  يا ؛بالقوه باشد 

 ؛فطرت آدمي ريـشه دارد     مق جان و   توجه به خدا در ع     ،خلاصه. بالمستفاد قرار گرفته باشد   عقل  
در اكثريـت مـردم   . آن هماهنگي داشته يـا نداشـته باشـد    آگاهي با اعم از اينكه دستگاه شعور و   

 بعـد از آنكـه   قـرآن آگاهي با فطرت هماهنگي دارد، به همـين علـت اسـت كـه             دستگاه شعور و  
هماهنگ با فطرت  و استكه راه رـ از راه دين   دهد انسان همواره متوجه دين باشد و دستور مي

بيشتر ولي  ؛)30 :روم( ولكن اكثر الناس لايعلمون: گويد  مي؛ منحرف نشوداست  ـالهي انسان 
است علـم    پايدار  و اه مطابق فطرت الهي آن   اين راه،   يعني بيشتر مردم به اينكه      . دانند مردم نمي 

  .ندارند
  :گويد فطرت مي  اسرار خلقت آدمي وةمولوي دربار

  ادــي اوفتـاتــادي در نبــمـوز ج    ادــــهـم جـليـه اقـل بده اوــآم
  اورد از نبردــاد نــادي يــمـج وز    ر كردـاتي عمــدر نبــان ها الــس
  ادــچ يــيـاتي هــنامدش حال نب    تادــون به حيوان اوفـباتي چـن وز
  ار و ضيمرانــــت بهـخاصه در وق    ز همان ميلي كه دارد سوي آنـج

  انــلب دارد درــود نـل خـر ميـس    ادرانـا مــودكي بــ ميل كهمچو
  ت مجيدـــبخ وانـج سوي آن پير    دــرط هر نو مريـل مفـچو ميـهم

  شاخ گل است جنبش اين سايه زان    جزء عقل اين از آن عقل كل است
  جوو تــداند سرّ ميل جســس بـپ    ر در اوـاني شود آخـــاش ف ايهـس

  )دفتر چهارم: تا مولوي، بي(
هـاي او را بـه مكيـدن     گونه كه در وجود كودك ميلي نهفته است كه لب          از منظر مولوي همان   

گونه كه مريد با تمام وجودش بـه         خود نيز از اين ميل ناآگاه است و همان         دارد و  شير مادر وا مي   
ش نهفتـه   در وجود انسان نيز ميلي نسبت به مبـدأ آفـرين  ،ورزد بخت عشق و ارادت مي     پير جوان 

است كه گاهي مانند ميل طفل به مادر ناآگاه است و گـاهي مثـل ميـل مفـرط مريـد بـه مـراد                         
  .)  در اكثر مردم ناآگاهانه استقرآنالبته بنا به فرمايش (آگاهانه 

 درخـت  ةگونه كه جنبش سـاي   از منظر مولوي وجود جزئي انسان از آن وجود كلي است همان           
چيـزي جـز    مبدأ خويش اسـت و    تابع اصل و   ،ز همچون سايه  تابع درخت است و وجود انسان ني      

اين وجود جزئي حركتش به سـوي آن وجـود كلـي    . يستخود ن تعلق و ربط و وابستگي به مبدأ     
  .پيوندد و رجوعش به سوي اوست اين فرع سرانجام به اصل خود مي است و

لي به خاطر گرايش   ارتباطي را فراموش كند و     و چنين تعلق  انسان اگرچه گرفتار غفلت شود و     
خـويش بـرده     به سـوي مبـدأ     ماند و  فطري و ميل نهفته در وجود خويش هرگز به آن حال نمي           
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ميل خودآگاهي دارند گام در مسير ديـن فطـري   اين هايي كه نسبت به  بديهي است آن  .شود مي
ف از انحـرا   هـا مطـابق اسـت و       كنند كه بـا فطـرت آن       ارند يعني همان ديني را اختيار مي      ذگ مي

  .كنند پرهيز مي

  نتيجه

 راه عقـل راه اسـتدلال اسـت، عقـل     .خداشناسي فطري عقل نيـست؛ بلكـه فطـري دل اسـت       
دهـد علـم      در واقع آنچه عقل به انسان مي       .گويم هست يا نيست     به اين دلايل آنچه مي     :گويد مي

 عقـل بـا عـصاي       . اسـت  ء يا علم به ثبوت فلان خاصيت براي فلان شي         ءنيستي شي  به هستي و  
از دست صـاحب عـصا        گاهي عصا  ؛خورد كند هر عصايي به درد هركس نمي       استدلال حركت مي  

  :به قول مولوي شكند و افتد يا در دست او مي مي
  تمكين بود پاي چوبين سخت بي    دلاليان چوبين بودـپاي است
  رنگون او بر عصاــتد سـا نيفــت    اــ عص،نا عصاباشدــپاي نابي

  اند دهــن ديــدر پناه خلق روش    اند يدهبا عصا كوران اگر ره د
  )دفتر اول: تا مولوي، بي(

 بينـد و    عقل دليل را مي    . راه گرايش به درون است     ،ولي راه دل به جاي گرايش به سوي دليل        
شـهود عقلـي    . يابـد   اما هرگز به مدلول دست نمـي       ،كند به كمك دليل حكم به وجود مدلول مي       

بينـد در حقيقـت تـصويري از آن     ميرا با چشم چيزي چيزي شبيه شهود حسي است كسي كه     
به وسيله عصب حـسي باصـره بـه      زرد باصره منعكس شده و    ةكه در نقط  است  چيز ادراك كرده    

در . انسان آن چيز را روي تلكس مغز دريافت كرده اسـت   صورت موج به مغز مخابره شده و روان    
 انجـام   راكاري به نـام ديـدن يـك چيـز    درك حقيقي است     روان انسان كه م    ،واقع با چند رابطه   

  .ديگري است   ة ولي در شهود قلبي مسئله به گون،دهد مي
 دل از ة هر اندازه كه آيين    ، گل است  ةاي از آن شاخ    سايه ي از آن كل و    ئاگر در وجود انسان جز    

ه بـه  د از راه توج ـان ـوت  بهتـر مـي   ،تر باشد   وجود انسان سالم   ةهر اندازه كه آيين    زنگار پاك باشد و   
  .كند    جمال شاهد عيني را مشاهده،درون

در شهود حسي بايد حس را تقويت كرد ولي پر واضح است كه خدا و امـور غيبـي بـه شـهود                       
در شهود عقلي بايد عقل و انديشه را تقويت كرد و معلومـات را توسـعه داد تـا             . آيد حس در نمي  

 ولي بـه هـر      ، به مجهولات عقلي برسد    انسان بتواند از معلومات عقلي     قوه استدلال تقويت شود و    
اما در شهود قلبـي   .يست ن ديگرء ء براي شي حال شهود عقلي چيزي جز حكم به وجود يك شي         

. يـست  روان و سير در باطن وجود ن       ةتقويت دل چيزي جز تزكيه و تصفي      . بايد دل را تقويت كرد    
 ـ   نيست؛صور حسي    اينجا سروكار انسان با محسوسات و      ا موضـوع و مجهـول و        همچنين انسان ب
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هـا و زنگارهـا و    اينجا بايـد روان را از تيرگـي  . اردحكم به ثبوت اين يكي براي ديگري سروكار ند  
. شـو داد وتسرياضت ش ـ عبادت و اشك ندامت و با آب توبه وپاك كرد و آن را هاي گناه   آلودگي

  .دبين ها را مي در آن صورت است كه روان انسان، قلب و دل انسان، ناديدني
  يـآنچه ناديدني ست آن بين     چشم دل بازكن كه جان بيني

  يـتان بينـ گلس،اقــهمه آف      ق روي آريــگر به اقليم عش
  يــان بينــش در ميـيآفتاب      ه بشكافيــر ذره را كــدل ه

اينجا ديگر وجـود   .شود خويش مي  متوجه مبدأ،در واقع هرگاه انسان وجود خود را تزكيه كند   
شـايد همچـون    شايد اين وجود محـدود باشـد و  ؛ انسان است كه آيينه و مرأت است     ةتزكيه شد 

  .شته باشدبه همان نسبت ارتباط بيشتري با خدا دا وجود انبياء داراي عظمت باشد و
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